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چکيده
افزايـش سـريع جمعیـت در چنـد دهـه اخیر و بـه دنبال 
آن رونـد شـتابان سـاخت و سـازهای بـدون توجـه بـه 
معیارهـای زيباشناسـانه مقیاس شـهری، منظر شـهرها را 
بـا چالـش جـدی مواجـه کـرده اسـت. از طرفـی ديگر در 
زمـان تاريکـی شـب، در لايـه منظـر شـبانه، ايـن مناظـر 
ناخوشـايند کـه در نـور روز قابـل رويـت بودنـد از نظرهـا 
پنهان گشـته و منظرشـبانه شـهر بـا تاکید بـر معیارهای 
زيبايـی شناسـی بـه کمک نـور، چهـره متفاوتـی را از روز 
خـود بـه عینیـت می رسـاند. بدين منظـور در ايـن مقاله 
ابتـدا منظـر شـبانه شـهر تشـريح و بـه دلیل گسـتردگی 
تعاريـف پیرامـون مباحـث زيباشناسـی، ايـن مفهـوم بـه 
عنـوان يکـی از مولفـه هـای کیفـی منظـر شـبانه تعريف 
گرديـده اسـت. در ادامـه رنـگ نـور بـه عنـوان يکـی از 
موضوعـات موثـر در پیـام هـای زيباشناسـی منظرشـبانه 
معرفـی می گـردد. نقـش هريک از عناصر منظـر در منظر 
شـبانه زيباشناسـانه ذکـر گرديـده و در ايـن راسـتا در 
ابتـدای بحـث، نقـش عناصـر مصنـوع لايه منظـر تعريف 
شـده و بدنه های شـهری و سـاير عناصر مصنوع مسـتقر 
در فضـا، بـه عنـوان مهمتريـن موضوعـات، اجمـالا بیـان 
گرديـده اسـت. عناصـر طبیعـی منظـر شـبانه بـه عنوان 
عامـل هويـت طبیعی شـهر معرفـی و نقش و جايـگاه آن 
در منظـر شـبانه زيباشناسـانه تعريـف شـده و در نهايت، 
انسـان و فعالیت هايـش بـه عنـوان حـس پاسـخ از لـذت 
بـه يـک قـرارگاه رفتاری و ديـدن فعالیت های انسـانها در 
لايه منظرشـبانه تشـريح گرديده اسـت. در انتهـای مقاله 
در بخـش نتیجه گیـری اهداف اصلی منظر شـبانه زيبايی 
شناسـانه شـهر به همراه نقـش هريک از عناصـر منظر در 

جدولـی گـردآوری و جمـع بندی شـده اسـت.
واژگان كليـدي: منظـر شـبانه شـهر، زيبايـی شناسـی، 

نورپـردازی، رنـگ.
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اين مقاله برگرفته از رساله دکتری تحت عنوان »مولفه های منظر شبانه شهر« به راهنمايي دکتر فرح حبیب و نگارش گودرز سهرابیان بوده که در آن 

مطالعه زيبايی شناسی به عنوان يکی از مولفه های منظر شبانه شهر معرفی گرديده است.

Aesthetics Component of Urban Night Scape
Abstract
In recent decades especially in developing countries, rapid population growth especially fol-
lowed by rapid constructions, exclusive of urban scale aesthetics criterions in meeting the needs 
of the excessive population, has made the urban scape facing serious challenges and has turned 
urban scape, a controversial subject in urban design studies. In day light, people moving across 
the public realm of the city are able to observe all the corners and details. On the other hand by 
starting darkness during every night, at which the majority of people tend to spend some quality 
time for leisure across urban spaces, urban night scape has made the unpleasant views, which 
were visible during daylight, disappear by emphasizing the aesthetics standards and bring a 
different face to people sights than it used to be during day time. At this time, criterions of the 
aesthetics component as one of night scape components, could fulfill the sense of pleasance for 
people having nocturnal strolls. Therefore in this paper, urban night scape is defined through 
the ‘Light’ at the heart of darkness in the night as the first layer of human touch with the urban 
form. Components such as built and natural components and human and their activities as the 
premium factors for sense of place have been introduced as the main urban scape constituents. 
Following what we mentioned above, due to great variety in defining Aesthetics topics, it is 
being considered as one of the qualitative component of the night scape and its role in human 
perception process is explained. We also discuss the expectations from night scape regarding 
aesthetics components and its relation with lighting. In the following, light color is defined as 
one of the qualitative issues affecting the aesthetics messages of night scape and it is introduced 
as a robust quantity in the urban night scape layer. Then each of urban scape elements is de-
scribed according to aesthetics night scape. In this context, at the beginning of the debate, built 
elements of urban scape layer are expressed and we briefly discussed the role of urban facades 
during night scape as the most important built issue in urban space structures and spatial se-
quences and it is followed by other built components based in our space. Lighting accents on 
architectural achievements are described in this topic, and also the concept of Gestalt Reversal 
and changes occurred in urban facades which are derived from changes in modern architecture 
contemplation, during the night scape are defined. Night scape natural factors are described as 
the natural identical and shaping factors of urbanscape as well as role of water, green masses, 
topographies, hills and valleys are expressed in aesthetics night scape. Eventually man and his 
activities as a sense of response to pleasure from behavior settings, observing activities and 
social interactions during night scape layer are described. In the end we concluded the main 
objectives of the aesthetics night scape of the city and also the role of each of the components 
of urban scape was collected in a table. 
Keywords: Night Scape, Aesthetics, Lighting, Color

187-204

شماره 41 زمستان 94
No.41  Winter 2015 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

23
-1

1-
14

 ]
 

                             1 / 18

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-714-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 41 زمستان 94
No.41 Winter 2015 

188

مقدمه
شـهر مـکان پیدايی شـکل برونی يـا چهره شناسـاننده 
رويدادهـا و نهضتها و شـکوفايی های اجتماعی و هنری 
و تحولاتـی اسـت کـه در پی به میان آمدن شـیوه های 
جديـد تولیـد رخ نمـوده اند و می نمايند. شـکل شـهر 
بازگـو کننـده زندگانـی يکايـک شـهروندان آن اسـت، 
کسـانی کـه هـر يـک زندگـی فـردی و شـخصی خـود 
را پـی می گیرنـد و  به تناسـب تـوان و نـوع پیوندهايی 
کـه بـا محیـط شـهری برقرار مـی کننـد، شـکلی دگر 
بـه فضـای زندگی انسـان میدهـد )نوينـی، 1373، ص 
63(. شـهر عبـارت اسـت از کالبـدی بـرای فعالیتهـای 
ايـن تعريـف سـاده عناصـر  اجتماعـی سـازمان يافته، 
و  اجتماعـی  فعالیتهـای  کالبـد،  يعنـی  شـهر،  اصلـی 
بـا  را  ايـن عوامـل  بالاخـره سـازمان يافتگی و روابـط 
يکديگـر بیان می کنـد )فريد، 1368، ص 4(. تماشـای 
شـهر، هـر چقدر که مناظـر آن معمولی باشـد می تواند 
دلپذيـر باشـد. عوامـل متحرک هر شـهر، خاصـه مردم 
و فعالیـت هـای آنـان، همـان قـدر در ايجـاد تصويـر 
شـهر در ذهـن موثرانـد کـه عوامـل ثابت جسـم شـهر، 
و آدمیـان نـه تنهـا ناظـر مناظـر شـهر انـد بلکـه خـود 
نیـز جزئـی از آن هسـتند. درحـال حاضـر شـهری کـه 
محیطـش زيبـا و دلنواز باشـد، نادر اسـت و يـا حتی به 
گمـان برخـی اصلا وجـود ندارد. شـهری زيبا آن اسـت 
کـه تمـام مظاهر آن نیکو باشـد. تنها پاره ای از شـهرها 
اجزائـی خـوش دارنـد واکثـر مردم زشـتی شـهری که 
در آن سـاکن هسـتند برايشان آشکار اسـت و از تراکم، 
دود ، آشـفتگی و يکنواختـی بسـیار آن شـکايت دارنـد 
بـه  رسـیدن  راسـتای  در   .)10 ص   ،1387 )مزينـی، 
شـهری بـا مناظـر و سـیمای سـامان در شـهرها نیاز به 
الگويـی مناسـب بـرای زيباسـازی وجـود دارد. الگويـی 
آشـفتگی های  بـه  بتـوان  آن  اعمـال  در صـورت  کـه 
کالبـدی و بصـری شـهرها خاتمه داد. فضاهاي شـهري 
بـا فعالیت هـاي درونـي آن تعريـف مي شـود و همیـن 
فعالیت هـا و روابـط مابیـن انسـان ها، تصاويـر ذهنـي 
و از سـوي ديگـر خاطـره شـهري را سـبب مي شـود؛ 
بديـن معنـی کـه هرچـه قدر يـک مـکان داراي بسـتر 

مناسـب بیشـتري بـراي فعالیت هـاي مختلف باشـد به 
میـزان حافظـه جمعـي آن جامعه افـزوده مي شـود. بر 
اسـاس فعالیت هايـي کـه در يک مکان انجام مي شـود، 
خاطره هايـي در ذهن اسـتفاده کننـدگان آن فضا نقش 
مـکان  از  آنهـا  ذهنـي  تصويـر  از  جزئـي  و  مي بنـدد 
مي شـود. لـذا جهـت بهبـود حیـات شـبانه اجتماعـی 
نیـاز بـه وجـود فضاهـاي عمومـی غنـی در شـب حس 
از  ارتقـاء تصاويـر ذهنـی خوانـا و مطلـوب  می شـود. 
فضاهاي شـهري در شب میتواند به سرزندگی و کیفیت 
آن فضاهـا در شـب و در نهايـت بالابردن حیات شـبانه 
اجتماعـی شـهر بیانجامـد. پرداختـن به تصاويـر ذهني 
سـاکنان از آن جهـت اهمیـت بیشـتري مي يابـد که به 
دنبـال آن، کیفیاتـي نظیـر »معني، هويـت و خوانايي« 
مطـرح مي شـود. اکثـر مديـران و کارشناسـان مـا در 
عمـل بین ذهنیـت و عینیـت تفاوتـي نمي گذارند و به 
آنچـه در ذهـن شـهروند مي گـذرد اهمیـت نمي دهند. 
ايشـان در تئـوري و عمـل، بـه تصاويـري کـه شـهروند 
ايرانـي بـر اسـاس تجربیـات فـردي و جمعـي خـود در 
طـول تاريـخ، در ذهـن خـود از مکان هـاي زندگـي اش 
پرورانـده اسـت، بي توجه انـد. تصوير ذهنی شـهروندان 
از شـهر در شـب متفـاوت میباشـد، بنابراين میتـوان با 
در نظـر گرفتـن معیارهاي شـکل گیـري تصوير ذهنی 
در شـب و بـا تاکیـد بـر عناصر عمـده تاثیر گـذار بر آن 
در طراحـی فضـاي شـهري موجب ارتقـاء تصوير ذهنی 
شـهر در شـب و خوانايی و پويايی هرچه بیشـتر فضاي 

شـهري در شـب شد.
از سـويي ديگر، شـهر بـه عنوان بسـتر زندگی انسـانها، 
جهـت  طبیعـی  محیـط  در  آنهـا  مداخـلات  حاصـل 
تامیـن نیازهايشـان در مقاطـع مختلـف تاريخـی بـوده 
و از نحـوه ترکیـب محیـط انسـان سـاخت بـا محیـط 
طبیعـی بر اسـاس فعالیت های انسـانها شـکل شـهرها 
حاصـل می گـردد. افزايـش مداخلات انسـان در محیط 
طبیعـی بالاخـص در کشـورهای در حـال توسـعه بـه 
دلیـل بـالا رفتـن جمعیت و رشـد سـريع شهرنشـینی 
و تسـلط محیط انسـان سـاخت حاصل از روابط انسـان 
معاصـر، چهـره شـهرها را دگرگـون کـرده و در معرض 
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تهديـد قـرارداده و يکـی از موضوعـات اصلـی طراحـی 
شـهری را مطالعـه پیرامـون منظـر شـهر مبـدل کـرده 
اسـت. منظـر شـهر به عنـوان اولیـن لايه سـطح تماس 
انسـان بـا شـکل شـهر، تصويـری از خـود را در معرض 
نمايـش گذاشـته و در نور طبیعی شـرايطی را به وجود 
مـی آورد کـه تمامـی جلـوه هـا و زوايايش قابـل رويت 
بـوده و انسـان  بـا حرکـت  در فضا، محیـط را با تمامی 
ويژگـی هـای بصـری اش درک مـی کنـد. مناظری که 
گاه دارای ارزش زيباشناسـانه و بالطبع دلچسـب بوده و 
گاه آزاردهنـده می باشـند. بـا فرا رسـیدن شـب و زمان 
تاريکـی قـدرت بینايی کاهـش يافته و مناظـری که در 
روشـنايی روز تمام رخ جلـوه نمايی می کردند از نظرها 
پنهـان می گردند. اين در حالی اسـت که با فرارسـیدن 
ايـن لحظـه از شـبانه روز، زمـان اوقـات فراغـت عمـوم 
افراد جامعه نیز فرارسـیده و حضور انسـانها در فضاهای 
شـهری افزايـش يافتـه و پرسـه زدن هـای شـبانگاهه 
آغـاز می گـردد. در زمـان تاريکی، محیط های شـهری 
منظـر شـبانه خـود را بـا اسـتفاده از نـور در معـرض 
نمايـش گذاشـته و اجزاء خـود را نمايان می سـازند. در 
ايـن زمـان منظـر شـبانه شـهر به عنـوان يـک فرصت 
می توانـد شـرايطی را بـه وجـود آورد کـه زشـتی های 
روز قابـل رويـت نبـوده و زيبايی هـا جلوه گـر شـوند و 
مناظـری کـه در زمان روشـنايی روز کامـلًا قابل رويت 
و شـايد آزاردهنـده بودنـد، در تاريکی شـب از ديد افراد 
پنهـان گشـته و چهـره متفاوتـی از خـود را جلوه گـر 
می سـازند و از طرفـی ديگـر مناظـری کـه در زمـان 
روشـنايی روز دارای ارزش هـای زيباشناسـی و مطلوب 
بـوده انـد، در زمان تاريکی و در لايه منظر شـبانه شـهر 
از طريـق نورپـردازی مناسـب، زيباتـر از روز خود جلوه 

نمايـی می کننـد.
چنانچـه فرصـت بـه وجـود آمـده بـرای منظـر شـبانه 
شـهرها کنترل نشـده و اسـتفاده مطلوب نگـردد منظر 
شـبانه شـهر می تواند به شـکل ناخوشـايندی جلوه گر 
گشـته و تهديد  بصری جدی تری نسـبت بـه زمان روز 
خـود نیـز باشـد. اتفاقـی که در حـال حاضـر گريبانگیر 
بسـیاری از شـهرهای بـزرگ کشـورمان بـوده و منظـر 

شـبانه شـهر به صحنه نمايش قدرتمندان و ثروتمندان 
تبديـل گرديـده اسـت. پیشـرفت تکنولـوژی و سـاخت 
انـواع لـوازم روشـنايی شـرايطی را به وجـود آورده کـه 
منظر شـبانه شـهرها صحنـه نمايش قـدرت ثروتمندان 
شـده و اسـتفاده ابـزاری از نـور اغلـب بـدون توجـه بـه 
موضوعـات کیفـی تنهـا جهت بـه رخ کشـیدن اموال و 
دارايی های افرادی باشـد. منظر شـبانه شـهر می تواند 
شـرايطی را بـه وجـود آورد کـه نیـاز زيباشناسـی افراد 
تامین شـده و در زمان تاريکی شـب تجربـه متفاوتی از 
خود را عینیت بخشـايد. در اين مطالعه زيباشناسـی به 
عنـوان يکـی از مولفـه هـای منظر شـبانه شـهر معرفی 

و نقـش آن در منظر شـبانه شـهر تشـريح مـی گردد.
روش تحقيق 

در ايـن مطالعـه روش توصیفی- تحلیلـی جهت تدوين 
مقالـه اسـتفاده گرديـده اسـت. بديـن منظـور جهـت 
شفاف سـازی متون  و رسـیدن به هـدف اصلی مطالعه، 
معیارهـای مولفـه زيبايی شناسـی منظـر شـبانه شـهر، 
منابـع در ارتبـاط با منظر شـهر و جايـگاه آن در فرآيند 
طراحـی شـهری و همچنین مولفـه زيبايی شناسـی به 
عنـوان يکـی از مهمتريـن نیـاز هـای انسـان مطالعـه و 
بررسـی شـده اسـت. بدنبـال آن جهـت نیـل بـه تالیف 
معیارهـای مولفـه زيبايی شناسـی منظـر شـبانه شـهر، 
متون تخصصی پیرامون منظر شـبانه شـهر و نورپردازی 
فضاهـای شـهری مطالعه و همچنین نمونـه های موفق 
جهانـی در ارتبـاط با اين موضـوع، دسـتاوردها و اصول 
اصلـی آنها مـورد بررسـی قرار گرفتـه اسـت. در نهايت 
هـدف اصلـی ايـن مطالعـه تدويـن معیـار هـای مولفه 
کیفـی منظـر شـبانه شـهر بـوده و در بخـش نتیجـه 

گیـری در قالـب جدولی بیـان گرديده اسـت.
ادبيات تحقيق

»رويکـرد پازتیـو«  بـه دانش طراحي شـهري بـه منزله 
نگاه متفاوت به تشـخیص ارزشـهاي محیطي اسـت که 
نیازمنـد فرآينـد متفاوتـي از اقداماتـي در جهـت تولید 
راه حل هـاي کیفـي بـه مسـئله و نگرشـي متفـاوت بـه 
خصـاص مـکان در جهـت تشـخیص جوهـره و ماهیت 
ويـژه آن اسـت. بـر ايـن اسـاس رويکـرد پازتیـو داراي 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

23
-1

1-
14

 ]
 

                             3 / 18

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-714-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 41 زمستان 94
No.41 Winter 2015 

190

نگرشـي در بعد »ماهیت«  و در بعد »رويه«  مي باشـد: 
1-»رويکـرد رويـه اي«: مفهوم بعـد رويه بـه رويکرد 
پازتیـو تعییـن قدم هـا و مراحلـي از اقدامـات در رونـد 
و فرآينـد تصمیم سـازي و اولويت بخشـي بـه آنهـا در 
جهـت دسـتیابي بـه محصول طراحي اسـت. ايـن روند 
حاوي سلسـله مراتبي از اقدامات در خصوص تشـخیص 
مسـئله، تحلیل مسـئله و ارائه تسلسـلي از تصمیمات و 
راه حل ها مي باشـد. لیکن مهمترين بخـش از فرآيند در 
بعـد رويه تشـخیص مقیاس و سـطح تفصیـل محصول 
موردانتظـار اسـت. بـه عبارت ديگـر حیطـه کار و نحوه 
ارجـاء آن بـه تصمیمات سـطوح فرادسـت و فرودسـت 
مهمتريـن بخشـي از تصمیمـات بعـد رويـه را تشـکیل 
مي دهـد. بديهـي اسـت که هر سـطح از محصـول مورد 
انتظـار تعیین کننـده عرصـه و حیطـه عمـل ، میـزان 
تفصیـل برداشـت اطلاعـات، ماهیـت و میـزان تفصیـل 

محصـولات را در تصمیم سـازي رقـم مي زنـد.  
2-»رويکـرد ماهـوي«: دانـش طراحـي شـهري در 
فرآينـد بلـوغ خود تحـولات بنیاني را در ابعـاد مفهومي 
شـاهد بـوده اسـت. بخشـي از ايـن تحـولات تعمیـم 
تأکیدهـاي سـنتي ايـن دانـش از ابعـاد صـرف کالبدي 
بـه زمینه هـاي معنـي و عملکـرد اسـت.  در اين راسـتا 
ماتیوکرمونـا  )1998( موضوعـات و مؤلفه هـاي کیفـي 
قابـل توجه در ابعاد ماهـوي را در 8 موضوع طبقه بندي 
مي نمايـد لیکـن برخي از آنهـا مانند موضوعـات بصري 
و زمینـه اي عمـلًا در يکديکـر قابـل ادغـام مي باشـند 
مؤلفه هـاي چهارگانـه »نظـم فضايـي، نظـم  و نهايتـاً 
بصـري، نظـم کالبـدي و عرصـه عمومـي« مؤلفه هـاي 
پايـه چهارگانـه را در بعـد ماهـوي تشـکیل مي دهنـد. 
بديهـي اسـت کلیـه مؤلفه هاي پايـه چهارگانـه کیفیت 
محیـط حـاوي مفاهیـم ادراکـي از منظـر بهره بـرداران 
مضاعـف  جنبه هـاي  همزمـان  کـه  مي باشـند  فضـا 

ممیـزي مـکان را تشـکیل مي دهـد.
زيبايي

مطابـق تعريـف فرهنگ فارسـی عمیـد، زيبا بـه معنی: 
زيبنـده، نیکـو، خـوب، خوبرو، خـلاف زشـت. و زيبايی: 
زيبـا بـودن، و خوبـی. مـي باشـد. افلاطـون زيبايـی را 

برداشـت انسـان  از زيبايی در کیفیت اعمال انسـانی يا 
وجـه کاربـردی زندگی مـی داند: »هـرکاری که به وجه 
زيبايـی انجام داده شـود زيباسـت و اگر به طرز زشـتی 
انجام شـود زشـت اسـت.« او زيبايی را اين گونه تعريف 
مـی کند: »زيبايی همیشـه هسـت نـه از بیـن می رود، 
نـه بزرگتـر و کوچکتـر مـی شـود.« طبیعـت آن چنین 
نیسـت کـه از يـک لحـاظ زيبـا باشـد و از لحـاظ ديگر 
زشـت، يـا اکنـون زيبـا باشـد و وقـت ديگر زيبا نباشـد 
يـا در مقايسـه بـا يک چیـز زيبا باشـد و در مقايسـه با 
ديگـری زشـت باشـد يـا در يک مـکان زيبا باشـد و در 
مکانـی ديگـر زشـت يا به نظـر يک عـده زيبـا وبه نظر 
عـده ديگـر زشـت. زيبايـی چیـزی اسـت که باخـود و 
بـرای خـود، ابـدی و مطلـق وجـود دارد. هـر امـر زيبـا 
بـه نحـوی از زيبايی بهـره ای دارد. افلاطـون در همین  
قیـاس عشـق را تعريـف مـی کنـد: بـه هـر خوا سـتی 
عشـق نمـی گويیم، عشـق خواسـتی غیرمعمول اسـت 
بـه همیـن علـت نیز مـا يک عـده معـدود را کـه از راه 
ويژه ای در جسـتجوی خوب هسـتند، عشـق می نامیم 
همـۀ کسـانی  راسـتی  بـه  )دريايـی،1386، ص 12(. 
کـه دريـک شـهر تـلاش مـی کننـد تـا زيبايی چشـم 
نـوازی را بـرای شـهروندان بیافريننـد، چـه معمـار چه 
شهرسـاز و چـه هنرمنـد عاشـق اسـت میـل بـه خوبی 
دارد و ايـن عشـق و خوبـی او را بـه وادی نامحدود هنر 
آفرينـی زيبايـی هـا رهنمـون مـی سـازد. اگـر زيبايـی 
را صرفـاً کیفیتـی سـاده انگاريم تنهـا بـه راه درک آن 
از طريـق شـهود اکتفـا کرديـم در حالیکـه مـا در قبال  
موضوعـات زيبـا شناسـانه و مقايسـه آنهـا بـه احتجاج 
و دلايلـی بـرای اسـتدلال و توجیه منطقـی نیازمنديم. 
يعنـی مـا ملاکهايـی را در نظـر بگیريـم تا توسـط آنها 
بتوانیـم نازيبايـی را در میـان عوامـل زيبـا تشـخیص 
دهیـم.در درک زيباشناسـانه هنـر هم عوامـل عاطفی و 
هـم عوامـل عقلـی در آن دخالت دارند.يعنـي موضوعي 
مرکب اسـت. کانـت در کتاب نقد داوری دربـاره داوری 
زيبـا شـناختی بیـن داوری ذوقـي و داوری موضوعـات 
مطبـوع تفـاوت مـی گـذارد. داوری ذوقـی را فـارغ از 
تعلقـات منفعـت طلبانه و داوری مطبـوع به بهره مندی 
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حـواس ظاهری مـا مربوط مـی داند. وی حتـی زيبايی 
را به دو قسـم آزاد و وابسـته تقسـیم می کند. همچنین 
بـه نقـش قـوه تخیـل و فاهمـه در درک زيبائـی تأکید 
مـی ورزد )دريايـي، 1386، ص 25(. در همیـن حـال 
شـوپنهاور تجربه شناختی اشـیاء را درحالت آزاد و فارغ 
از خواسـتها و محدوديـت هـای فـردی مـورد تأمل قرار 
مـی دهـد. ولـی نکتـه قابـل تأمـل و اساسـی آن اسـت 
کـه برای دريافـت معیارهای زيبا شـناختی بايد در بارۀ 
جامعـه و زمانـه ای که اثـر هنری يا شـهردر آن آفريده 
شـده اسـت آگاهـی کسـب کنیم. بـه عبارت ديگـر اگر 
شـهر را همچـون اثر هنـری زنده ای بدانیـم که گروهی 
از اجتماعـات در آن زاده شـده، بلـوغ يافتـه، زندگـی 
کردنـد و رفتنـد و بـر ايـن اثـر، اثـری گذارده انـد، پس 
شـناخت آن جوامـع و دوره هـای مختلفـی کـه  ايـن 
شـهر را متحـول کـرده اسـت و يـا حتـی اثـر منفـی و 
مخـرب بـر آن داشـته انـد مـی توانـد در قضـاوت زيبـا 
شناسـانۀ ما مؤثر افتـد. کانت در تعريـف زيبا می گويد: 
زيبـا چیـزی اسـت کـه  رهـا ازغـرض و بهـره موجـب 
لـذت گـردد بـه عبـارت ديگـر زيبا آن اسـت کـه لذت 
را بیافرينـد. »کانـت معتقـد اسـت کـه با ديـدن پديده 
ای زيبـا لذتـی در مـا بوجـود مـی آيـد. وی در بیانـات 
خـود از دوحـس زيبائـی و والائـی ياد می کنـد. زيبايی 
بـه ادراک حسـی ارتبـاط می يابـد ولـی درک والايی با 
مفاهیـم عقلـی در ارتباط اسـت. خود والايـی به والايی 
رياضـی و والايـی پويـا تقسـیم مـی شـود. در همیـن 
ارتبـاط زيبايـی هنـری و زيبايـی طبیعـی را جداگانـه 
بررسـی مـی کند، زيبايـی هنری را موضوعـی و زيبايی 
طبیعـی را عینـی می دانـد« )دريايـي، 1386، ص 25(. 
ما در برسـی زيبايی منظر شـهری می توانیـم از اين دو 
تقسـیم بندی بهره جسـته و در شـهر با توجه به اقلیم 
و موقعیـت جغرافیايـی کـه دارد، دسـت بـه اقدامـات 
زيبـا سـازی بزنیـم. همچنیـن بـا توجـه بـه ويژگیهای 
فرهنگـی و تاريخی و پیشـینۀ آن شـهر و با اسـتفاده از 
زيبايـی طبیعـی، زيبايی هـای هنری موضوعـی را خلق 
کنیـم کـه در ايجـاد لـذت در شـهروندان نقـش مهم و 

حساسـی را ايفـا می کنـد. 

 زيبايي شناسي شهري 
رفتـار زيباشـناختی عبارتسـت از قابلیت آنکه از اشـیاء 
چیـزی درک کنیـم بیـش از آنچـه کـه اشـیاء هسـتند 
)پاکزاد، 1388، ص 93(. لغت زيباشـناختی )استتیک(  
در اصـل يونانـی اسـت و بـه معنـی ادراک اسـت. علـم 
زيباشـناختی بـه معنـای وسـیع کلمـه بـه بررسـی و 
روشـهای احسـاس محیـط و موقعیـت فـرد در داخـل 
انـواع  شناسـائی  زيبايـی،  شـناختن  می پـردازد.  آن 
زيبايی هـا، علمـی کـه دربـاره زيبايـی و احساسـاتی 
کـه از مشـاهده زيبايـی در انسـان پیدا می شـود بحث 
می کنـد و علـم الجمـال می باشـد )دريايـي، 1386(؛ 
يعنـی مـا ملاکهايـی را در نظـر بگیريـم تا توسـط آنها 
بتوانیـم نازيبايـی را در میـان عوامـل زيبـا تشـخیص 
دهیـم )دريايـي، 1388، ص 25(. ايـن ملاکها در شـهر 
بـا توجه بـه مولفه اي مختلفي بررسـي مي شـود؛ يعني 
مـا قواعـدي دررابطـه بـا ابعـاد، فـرم، رنـگ، طراحـي و 
مکان يابـي عناصـر شـهري وضـع نموده و زيبايي شـهر 
را بـر ايـن اسـاس بسـنجیم. بیشـترين شـهرهايی کـه 
هم اکنـون زيباتريـن فـرض میشـوند نتیجـه متراکـم 
ممنوعیت هـا و راهنمائیهـا در مـورد سـاخت، اندازه ها، 
کاربردهـا و ويژگی هـا هسـتند ايـن منجر می شـود به 
امتیـازات اساسـی، درعیـن حـال سـبک ها، ايمنـی و 

اغلـب مـوارد روشـهای عملـی را بهبـود می بخشـد.
زيباسازي شهري

مطابـق مصوبه کمیته زيباسـازي کلانشـهرهاي کشـور 
در سـال 1380، زيباسـازي به کلیه اقدامات آگاهانه اي 
گفتـه مي شـود کـه توسـط شـهرداري ها بـراي ارتقـاء 
کیفیـت محیط شـهري صورت پذيرفته و شـهر را براي 
زندگـي سـاکنانش مناسـب تر مـي سـازد )سـعیدي، 
1386(. زيباسـازی عبارتسـت از فرايند بهبود، بهسازی 
و يا پیشـرفت  بصـری )ديداری( که برای يک شـخص، 
مـکان و يـا چیـزی انجام می شـود. زيباسـازی با توجه 
بـه شـهرک، شـهر، و يا منطقه شـهری شـامل: کاشـت 
درخـت، بوته زار و سـاير گیاهان سـبز و همچنین اغلب 
شـامل افـزودن چراغ هـا و کـف سـازی بـا آجر و سـاير 
مـواد و مصالـح طبیعـی، بعضی اوقـات اسـتفاده از قلوه 
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سـنگ برای پیـاده روها و تامیـن امکانـات و تجهیزاتی 
پروژه هـای  باشـد.  مـي  سـواره  ماشـین های  بـرای 
زيباسـازی توسـط شـورای شـهر تصمیم گیـری بـرای 
افزايـش  بـه منظـور  پائیـن شـهر،  نوسـازی، مناطـق 
بازرگانـی  و  تجـاری  امـور  سـاير  بهبـود  و  توريسـت 

می شـود. 
هـدف زيباسـازي فراهـم آوردن محیطـي اسـت کـه 
تمامـي شـهروندان در آن احسـاس لـذت کننـد. نـگاه 
زيباسـازي به شـهر ارتقاء کیفیت محیط شـهري اسـت 
و بـراي رسـیدن بـه اين اهـداف از 4 روش بصورت کلي 

اسـتفاده مـي نمايد:
1-رفع نازيبايي ها؛

2-وضـع قوانیـن، ضوابط و مقررات شـهري بـراي ايجاد 
و حفـظ زيبايي ها؛

3-احداث و بهبود فضاهاي شهري مناسب و متنوع؛
4-بـه کارگیـري مبلمان شـهري مناسـب و اسـتاندارد 

)سـعیدي، 1386(.
چهـره شـهر با رفـع نازيبائیها اصلاح و بـا رعايت قوانین 
و مقـررات شـکل واقعـي خـود را پس از گذشـت مدتي 
بـاز مـي يابـد. همچنیـن نیازهـاي فیزيکـي و روانـي 
ايجـاد  بـا  بـزرگ  خانـواده  ايـن  اعضـاء  و  شـهروندان 
مبلمـان  بکارگیـري  و  شـهري  فضاهـاي  گسـترش  و 
مناسـب بـر طرف مي گـردد؛ بنا بـر نص صريـح قانون، 
شـهرداري ها موظـف بـه رفـع نازيبائـي از چهره شـهر 
هسـتند. رفـع نازيبائـي اولیـن و کم هزينه-تريـن اقدام 
در رسـیدن به شـاخصه هاي زيباسـازي شـهري اسـت.

منظر شهري 
منظـر شـهری هنـر يکپارچگـی بخشـیدن بصـری و 
و  خیابان هـا  سـاختمانها،  مجموعـه  بـه  سـاختاری 
مکان هايـی اسـت کـه محیـط شـهری را مـی سـازند. 
مفاهیـم منظـر شـهری اولین بـار بـه وسـیله گـوردون 
عنـوان شـد.  آرشـیتکتورال ری ويـو  کالـن در مجلـه 
دورنمـای شـهر )منظـر شـهر( را هـر روز مـی بینیـم و 
لـذت بصـری مـا از شـهر درگـروی وجـود يـک منظـر 
شـهری خـوب مـی باشـد. از يـک منظر خوب شـهری 
وقتی آگاه می شـويم که آنرا به چشـم ببینیم- شـکل، 

مقیـاس و زيبائـی سـاختمانهائی کـه شـريک در ايجاد 
ايـن منظر هسـتند ، مـورد تمجیـد قرار مـی دهیم- از 
تغییـرات غیرمنظره در آن پرهیـز می کنیم و در مقابل 
از دسـت دادن سـاختمانهای آشـنا و ارزشـمند در شهر 
مقاومـت مـی کنیـم و خطر ناشـی از ترافیک کـه ما را 
از خیابان هـا و کوچـه هـا بـه انـزوا مـی کشـاند، جائی 
کـه زمانـی در آن  در امنیـت کامـل قـدم مـی زديـم، 
درک میکنیـم و بـه دلیـل ايـن درک و حساسـیت در 
حفـظ فضـای شـهری در فکر اعتـلای منظر شـهری از 
وضعیـت موجـود به يـک وضعیت برتر هسـتیم. گر چه 
منظـر شـهری هیچوقـت کامـل نبـوده و نخواهـد بود، 
ولـی پهلـوی هم گذاری اجزاء سـازنده آن، سـاختمانها، 
خیابـان هـا و فضاهايـی کـه در فـرم وشـکل فضائی آن 
موثـر هسـتند، بـه مثانـه جملـه ای اسـت کـه دارای 
سـاخت علمی بوده، و معنی کامل وقتی از آن اسـتنتاج 
مـی شـود که قواعـد و ارتباط لازم بین کلمـات مراعات 
شـده باشـد )طبیبیـان، 1377، مقدمـه(. در واقع منظر 
شـهري، مجموعـه ای از هماهنگی و تناسـبات فیزيکی 
اشـیاء و سـاختمانها در يـک شـهر و تاثیر بصـری آن بر 
روی حواس انسـان را بررسـي مي کنـد. در ترکیب يک 
منظـر شـهری عوامل مختلفـی دخالت دارنـد، از جمله 
آنهـا مـی توان بـه راههـای پیـاده رو، کف، موانـع )آب، 
درختـان، تغییر سـطح، نرده کشـی(، درختان، خطاطی 
روی ديوارهـا، تبلیغـات، نرده کشـی ها، حصارهـا، پله ها، 
جـاده، روشـنايی خیابان ها، ديـوار، بازدارنده ها، نشـانه ها، 
آب، تغییر سـطح، اشـاره کرد. چینش اشـکال و عناصر 
شـهر، سـاختمانها و عوامل موثر در منظر شهری فضاها 
و احساسـهای مختلفـی را در بیننـده بوجـود مـی آورد. 
فضاهايـی مثـل: فضاهـای نیـم محصـور، بسـته، فضای 
غیرواقعـی  تودرتـو، فضاهـای  بسـته  بـرون، فضاهـای 
و  محصـور  فضاهـای  تعريف شـده،  فضـای  )واهـی(، 
بـودن،  اسـرارآمیز  بی پايانـی،  نظیـر:  احسـاس هايی 
انتظـار، اينجـا و آنجـا بـودن، مالکیـت، خاطـره برانگیز 

صمیمیت.  بـودن، 
منظر شبانه شهر 

در زمـان حضـور انسـان در عرصه های عمومی، شـکل 
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شـهر واقعیتـی مسـتقل از ناظـر بـا تمـام ويژگی هـا و 
اجـزاء ملمـوس خـود در ارتبـاط بـا وی قرار مـی گیرد. 
اجـزا و ويژگـی هايـی کـه از طريـق حـواس پنجگانـه 
انسـان قابـل درک بـوده و بـر اسـاس نظريـه اطلاعات، 
محیـط، واقعیتی مسـتقل از ناظـر، فرسـتنده اطلاعات 
می باشـد. انسـان بـه عنـوان مخاطب فضای شـهری از 
طريـق حـواس پنجگانـه خود بخشـی از ايـن اطلاعات 
را دريافـت کـرده و اطلاعـات ارسـال شـده از شـکل 
شـهر شـامل عناصـر طبیعـی، عناصـر مصنوع و انسـان 
)حبیـب، 1391، ص  باشـند  مـی  هايـش  فعالیـت  و 
119(. عناصـر مصنـوع شـکل شـهر شـامل اقدامـات 
کالبـدی می باشـند که انسـان هـا در دوره هـای زمانی 
مختلـف بـرای تامیـن نیاز هـای خود در بسـتر طبیعی 
انجـام داده انـد و عناصـر طبیعـی شـکل شـهر عامـل 
هويـت بخـش بـه منظـر شـهرها بـوده و وجـه تمايـز 
منظـر شـهرها نسـبت بـه يکديگـر می باشـند. انسـان 
و فعالیت هايـش وجـه اصلـی روح بخشـیدن بـه منظر 
شـهرها بـوده کـه بر اسـاس تفاوت رفتـاری انسـانها در 
فرهنـگ هـای مختلـف، متفـاوت می باشـند. انسـان با 
توجـه به موقعیـت، زمـان و توانايی هـای فیزيولوژيکی 
خـود بخشـی از ايـن اطلاعـات ارسـال شـده  از اجزای 
شـکل شـهر را ادراک مـی کنـد. اين پیام ها که توسـط 
حـواس انسـان دريافـت مـی گردنـد چنانچـه معنـای 
مشـترک در ذهـن انسـان داشـته باشـند، درک شـده، 
عینیـت يافتـه و لايه منظر شـهر را تشـکیل می دهند. 
در ايـن لايـه بخشـی از اطلاعـات محیـط بـه کیفیتـی 

مسـتقیما محسـوس تبديل می شـود )پاکـزاد، 1385، 
ص 101(. حـس بینايـی بـه عنوان حس غالـب در اين 
مرحلـه بیشـترين اطلاعـات را دريافـت کـرده و تقريبـاً 
هشـتاد درصـد اطلاعـات دريافتـی از طريـق اين حس 

)2009,bartenbach( .انجـام مـی گیـرد
 در زمـان تاريکـی شـب در انتقـال پیـام هايـی کـه از 
طريـق حـس بینايـی دريافـت مـی گرديد، اختـلال به 
وجـود آمـده و لايـه منظـر شـهر بـه کمـک نـور قابـل 
ادراک مـی گـردد. در ايـن زمـان فیزيـک نور مشـخص 
مـی کند که منظر شـبانه شـهر بـرای چـه موضوعاتی، 
از چـه فاصلـه ای، بـه چـه شـکلی و بـرای چـه افرادی 
عینیـت يافتـه و لايـه منظر شـهری با اهداف مشـخص 
را متفـاوت و يـا مشـابه بـا روز خـود نمايان می سـازد. 
بـه عبارتـی ديگـر، منظـر شـهر در زمـان تاريکـی خود 
بـا سـناريوهای مختلـف بـه صحنـه تئاتری مبـدل می 
گـردد که اجـزای و شـخصیت های آن از طريـق نور به 
ايفـای نقش خود مـی پردازند. در مرحلـه بعد اطلاعات 
دريافـت شـده از محیط در ذهن مـورد تجزيه و تحلیل 
قـرار گرفتـه و انسـان بـر اسـاس ماهیت وجـودی خود 
کـه متشـکل از تجـارب، آموخته هـا، خاطـرات و طـرح 
واره هـای ذهنـی اش می باشـد بخشـی از اين اطلاعات 
را در ذهـن خـود ثبـت کـرده، معنای معینی بـرای آنها 
بـه وجـود مـی آورد و تصويـر ذهنـی7 خود را تشـکیل 
مـی دهـد. اين تصوير ذهنـی می تواند در منظر شـبانه 
شـهر به کمک نور نسـبت بـه تصوير روز خـود، قوی تر 
شـده و ذهنیـت منسـجم تـری را بـرای افراد از شـکل 

نمودار 1. نقش اجزای منظر شهر؛ ماخذ: نگارندگان.
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شـهر تشـکیل دهد.         
دکتـر کـورش گلـکار در مقاله اي تحت عنـوان »محیط 
بصري شـهر« روند تکاملي شـهر را بـه مثابه زنجیره اي 
متشـکل از چهـار حلقـه، کـه هـر حلقه الگـوي خاصي 
از مفهـوم منظـر شـهري را نمايندگي مي کند، تشـبیه 

نموده اسـت:
و  هندسـه  شـهري  محیـط  نخسـت  مرحلـه  در   .1
ويژگي هـاي ملمـوس خود، نظیـر ويژگي هـاي بصري، 
صوتـي، بـو و غیـره را در معرض حواس پنجگانه انسـان 
قـرار مي دهـد، در ايـن مرحله اصطلاحاً محیط شـهري 

توسـط فـرد مـورد »ادراک«  قـرار مي گیـرد؛
2. در مرحلـه دوم، محیـط شـهري توسـط فـرد مـورد 
»شـناخت«  قـرار مي گیـرد. در ايـن مرحلـه ذهن فرد 
بـر اسـاس داده هـاي محیطـي، طرحـواره هـاي ذهني، 
تجـارب و خاطـرات قبلـي تصويري از محیط سـاخته و 

معنـاي معینـي را بـه محیـط الصـاق مي نمايد. 
3. در مرحله سـوم، ذهن فرد بر اسـاس شـناختي که از 
محیـط به دسـت آورده و بـر مبناي فرآيندهـاي تاثري 
و ارزيابانـه نسـبت بـه محیـط واکنـش مثبت يـا منفي 

مي نمايد.  پیـدا 
الگو هـاي مختلفـي کـه تا کنـون مفهوم منظر شـهري 

بـه خـود گرفته انـد عبارتند از:
1- منظر شهري آرايشي- تزئیني؛

2- منظر شهري عملکردي- برنامه محور؛
3- منظر شهري ادراکي- زمینه گرا؛

4-منظر شهري پايدار )گلکار، 1387، ص 102(.
مفهـوم تصوير ذهنـي اولیـن بـار در رويکـرد ادراکـي- 

زمینه گـرا و در نظريـات پسـت مدرنیسـت ها مطـرح 
مي شـود و »کیفیـت منظـر شـهري در ايـن دوره بـه 
مثابـه رويـدادي اسـت که در جريـان داد و سـتد میان 
خصوصیـات کالبـدي و محسـوس محیط از يک سـو و 
الگوهـا، رمزهـاي فرهنگـي و توانايي هـاي ذهنـي فـرد 
ناظـر از سـوي ديگر، شـکل مي گیرد« )گلـکار، 1387، 

.)106 ص 
منظر شبانه زيباشناسانه

نظريه هـا و ديدگاه هـای  متعـددی پیرامـون زيبايـی 
شناسـی در علـوم مختلف مطرح بـوده و همین موضوع 
آن را بـه يکـی از ناشـناخته تريـن نیازهـا تبديـل کرده 
اسـت. بر طبـق نظريـه اطلاعـات، اطلاعات سـمانتیک 
يـک پیـام ذهـن انسـان را مشـغول کـرده و در مقابـل 
اطلاعـات زيبا شـناختی عواطف انسـان را مخاطب قرار 
مـی دهـد. براين اسـاس يک پیـام زمانی زيبايـی را القا 
می کنـد کـه پـرت اطلاعاتی کافی داشـته باشـد و اين 
پـرت اطلاعاتـی آن قـدر باشـد کـه میـزان بداعـت آن 
يعنـی محتوا زيبا شـناختی آن حداکثـر دريافت ذهنی 
انسـان باشـد تـا گیرنـده مجبور به تشـکیل طـرح واره 
شـود و ذهـن اجباراً خـود را معطوف بـه ادراک بالاتری 
کنـد )گروتـر، 1388،  ص 96(. میـزان بداعت بايسـتی 
در هـر سـطح ادراکـی کمی بیشـتر از ظرفیـت حداکثر 
دريافـت ذهـن باشـد. ارضـای حـس زيبايـی شناسـی 
- لااقـل تـا حـدی- زمانـی بـه دسـت مـی آيـد کـه 
ذهـن در مجموعـه ای از تحريـکات ظاهـراً غیـر منظم 
و مغشـوش موفـق بـه کشـف يـک نظـم نسـبی گـردد 
)گروتـر، 1388، ص 97(. اين اطلاعات در منظر شـبانه 

نمودار 2. فرآيند ادراک منظرشبانه؛ ماخذ: نگارندگان.
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از طريـق حـس بینايـی درک شـده و منظر شـبانه زيبا 
را محصـول هنری برانگیزاننده حواس انسـان بخصوص 
حـس بینايـی تعريـف می کنیـم. محیطی که بـه تعبیر 
»سـانتايانا« بـرای نظاره گـر خـود لـذت بخش اسـت و 
بـار ارزشـی مثبت آن بـر گرفتـه از رويکـرد اکولوژيکی 
ادراک انسـان بـوده و در ذات شـیء يا رويداد می باشـد 

)لنـگ، بـه نقـل از سـانتايانا، 1383، ص 208(.

منظـر شـبانه شـهر همانطـور که ايمـن بـوده  و امکان 
حضـور انسـانها را فراهم می سـازد، بدنبال آن بايسـتی 
لـذت بخـش بـوده و دارای ارزش هـای زيبـا شناسـی 
باشـد. منظـری کـه حـس عمومـی خوشـايندی کـه 
برگرفتـه از راحتـی و آسـايش بصـری اسـت را بـرای 
اسـتفاده کننـدگان خـود در زمـان حضـور در فضاهای 
شـهری تامیـن مـی کنـد )casciani,2012(. اهمیـت 

نمودار 3.  سيستم منظر شهري در فرايند تعامل انسان و محيط؛ ماخذ: گلکار، محيط 
بصري شهر.

 
 ..  سيستم منظر شهري در فرايند تعامل انسان و محيط؛ ماخذ: گلكار، محيط بصري شهر3نمودار 

 اند عبارتند از:هاي مختلفي كه تا كنون مفهوم منظر شهري به خود گرفتهالگو

 تزئيني؛ -منظر شهري آرايشي-1
 ؛برنامه محور -منظر شهري عملكردي-2
 ؛گرازمينه -شهري ادراكيمنظر -3
 ).102 ، ص1387 منظر شهري پايدار (گلكار،-4

كيفيت منظر شهري «شود و ها مطرح ميگرا و در نظريات پست مدرنيستزمينه -ذهني اولين بار در رويكرد ادراكيمفهوم تصوير
محسوس محيط از يك سو و الگوها، در اين دوره به مثابه رويدادي است كه در جريان داد و ستد ميان خصوصيات كالبدي و 

 ).106 ، ص1387 (گلكار، »گيردهاي ذهني فرد ناظر از سوي ديگر، شكل ميرمزهاي فرهنگي و توانايي
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ماخذ: نگارندگان ؛هاي برخورد با محيط بصريرويكرد .4 نمودار

رويكردهاي برخورد  
 با محيط بصري

تزئيني/ آرايشي  

برنام/عملكردگرا
 ه محور

زمينه /ادراكي
 گرا

عناصر متوالي و  (اپل يارد 
 )فضايي

نوربرگ  
 )مكان،راه،قلمرو(شولتز

)مكان،ارتباط،منطقه(كولج  

 )نقطه،حريم،راه،مانع(استيا

 )راه،گره،لبه، نشانه(لينچ 

)معنا،فعاليت،فرم(رلف  

 پايدار

نمودار 4. رويکرد های برخورد با محيط بصری؛ ماخذ: نگارندگان.
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تامیـن ايمنـی در زمـان تاريکـی شـب در عرصـه های 
عمومـی تا آنجا می باشـد کـه بسـیاری از حرفه مندان 
از روشـنايی زمـان شـب، مشـابه بـا نـور روز صحبـت 
کـرده انـد. موضوعـی کـه کالـن از نیـاز بـه مهندسـین 
بـرق و محاسـبه میـزان روشـنايی توسـط آنهـا و نبـود 
نقطـه کـور در شـب صحبت می کنـد )کالـن، 1382(؛ 
بـه عبـارت ديگـر منظـر شـبانه اطلاعـات کافـی را در 
اختیـار انسـانها قـرار داده تـا آنهـا بدون تـرس و واهمه 
بـه دريافـت اطلاعـات خـود عکـس العمـل نشـان داده 
و در فضـا حضـور پیـدا کننـد و ايـن حضـور انسـانها 
بايـد بـا تامیـن نیـاز زيباشناسـی آنهـا همراه باشـد. در 
منظر شـبانه زيباشناسـانه عناصر مصنـوع امکان قرائت 
اطلاعـات بصـری برای مخاطبـان فضا را فراهم سـاخته 
و بدنبـال آن اسـتفاده کننـدگان فضـا اسـتفاده ايمن و 
 .)1965,lam( لـذت بخـش از فضا را تجربـه می کننـد
معنـی  بـه  شـب  در  محیـط  از  لذت بخـش  اسـتفاده 
ايجـاد فضايـی صرفـاً بـرای بازديـد کننـدگان نبـوده و 
طـرح نورپـردازی موفق بايسـتی بتواند فضايـی را خلق 
کنـد که بـه خوبی روشـن )و نه افراطی روشـن( باشـد 
 Jarvis and( باشـد  مطلـوب  آن  سـاکنان  بـرای  تـا 
charnley,2012(. از طرفـی ديگـر افـراط و تفريـط 
در نورپـردازی مـی توانـد در ايجـاد تنش های حسـی، 
افزايـش اضطراب و نیز مشـکلات جسـمی ناشـی از آن 
نقـش بسـیار مهمـی داشـته باشـد و يـک نورپـردازی 

آرام  ايجـاد محیـط  در  منطقـی می توانـد  و  مناسـب 
و جـذاب مشـارکت کنـد. بـه نظـر مـی رسـد بـا تغییر 
نورپـردازی بسـیاری از مکان هـا و فضاهايـی کـه از آنها 
اسـتفاده می گـردد، نـه تنها مـی توان آشـفتگی مناظر 
شـب را کاهـش داد بلکـه جنبـه هـای سـلامت انسـان 
و آسـايش او در منظـر شـب نیـز تاکیـد نمـود و تاثیـر 
مثبـت بـر شـیوه زندگـی انسـان مـدرن داشـت )امین 
زاده، 1387(. بـرای رسـیدن بـه ايـن موضـوع، مفهـوم 
نورپـردازی شـهر چیـزی فراتـر از تنهـا نـور پاشـیدن 
بـه يـک المـان يـا سـاختمان شـهری بـوده و مفهـوم 
نورپـردازی در برگیرنده تمامی شـهر يا منطقه شـهری 
مـی باشـد و ايـن مفهـوم مـی بايـد توسـط ابزارهـای 
نورپـردازی معمارانـه، بتواند طراحـی هماهنگ و خوش 
آهنـگ در درون خـود و همچنین با کل سـاختار نوری 
خلـق کننـد. در ايـن مقیـاس، موضـوع تعامـل محیـط 
غیـر کالبدی و طبیعـی، نقش عناصر حیاتـی مانند آب 
و درختـان و نورپـردازی آنهـا در کنار عناصـر مصنوع و 
تعامـل زيبـای میان آنهـا  موجب جذابیـت  محیط می 

.)2002,litcht( شـود 
در فرآينـد تدويـن و تحلیل منظر شـبانه زيباشناسـانه 
می تـوان تمايـزی میان نورهـای عملکـردی و نورهايی 
کـه بـا مقاصد زيبـا شناسـانه اجـرا و طراحی شـده اند 
قائل شـد. همانطور که هدف عملکردی و زيباشناسـانه 
نورپـردازی حفـظ هويـت متمايـز يک محیـط و قلمرو 

نظريه پردازان رويکرد ادراكي- زمينه گرا
عوامل سازمان دهنده تصوير ذهني

ديويد نوربرگ شولتزاپل ياردلينچ
رلفكولجاستيا

راه، گره، لبه، 
نشانه، حوزه

عناصر متوالي 
)راه،گره(

عناصر فضايي )نشانه، 
حوزه، لبه(

مکان، راه ،قلمرو

نقاط، 
حريم ها
راه ها
موانع

مکان ها
ارتباطات
مناطق

معنا
فعالیت

فرم

جدول 1. عوامل سازمان دهنده تصوير ذهني از ديدگاه نظريه پردازان رويکرد ادراكي- زمينه گرا؛ ماخذ: نگارندگان.
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اسـت، در تغییـر نـوع نـور روز به شـب، موضـوع حفظ 
هويـت نـه تنهـا نبايد از بیـن برود بلکـه بايد موکـداً بر 
آن تاکیـد و تشـديد نیـز شـود و هماهنگـی و هارمونی 
اسـت کـه می توانـد  نورپـردازی  رويکـرد در  ايـن دو 
منظـر شـبانه بـا مولفـه زيباشناسـانه را پديـدار گرداند 

 .)2009,bartenbach(
راهبردهـای طراحـی سـايه يکـی از موضوعـات اصلـی 
مولفه زيبايی شناسـی منظرشـبانه می باشـد. روی هم 
پوشـانی سـايه ها می توانـد بـه انـدازه میزان روشـنايی 
 Jarvis( در ايجـاد حـس مـکان مهـم و موثـر باشـد
ايـن موضـوع  تامیـن  بـرای   .)2012,and charnley
حس سـه بعـدی )شـامل بیرون زدگـی و تورفتگی( که 
موضـوع سـايه ها می باشـند، بسـیار مـورد توجـه قـرار 
می گیـرد. از آنجايـی کـه معمـاری و طراحـی شـهری 
عمدتـاً شـامل تـوده و فضـا می باشـند، ايـن موضـوع 
يکـی از اصـول اصلـی کار بـوده و در طـرح هـا عـلاوه 
بـر اينکـه نماها نورپـردازی می شـوند، به عمـق ها نیز 
بايـد تاکیـد شـود )santen,2007(.  انتخـاب صحیـح 
تکنیـک نورپـردازی در ايـن مرحلـه از کار بسـیار  مهم 
می باشـد. تکنیک هايـی کـه هر کـدام با میزان شـدت 

نـور، جهـت تابـش نـور و موقعیـت منبع نوری شـمايل 
متفاوتـی را از نورپـردازی جلـوه گـر مـی نمايند.

رنگ در منظر شبانه شهر
رنـگ بخشـی از ادراک بینايـی مـی باشـد کـه بتـوان 
توسـط مشـاهده بـا يـک چشـم )و بـدون حرکـت آن( 
مجـاور  ای  لکـه  از  را  سـاختارش  از  مجـرد  لکـه ای 
تمیـز داد. در يـک سـبک با نظـم پیچیده، در مقايسـه 
بـا يـک نظـم سـاده، رنـگ بـه نسـبت فـرم از اهمیـت 
بیشـتری برخـوردار اسـت. بـه عبـارت ديگـر در يـک 
پیـام، اجـزاء مربوط به رنگ بیشـتر بخشـی از اطلاعات 
زيباشـناختی بـوده و اجـزاء وابسـته بـه فـرم بیشـتر به 
بخش سـمانتیک )تعبیری( آن هسـتند )گروتر، 1388، 
ص 489(. رنگ هـای متفـاوت هـر کـدام دارای يک اثر 
ويـژه روانـی بـر روی بیننده هسـتند و اين اثـر بیش از 

هـر چیـز تابع سـه عامل اسـت:
1.اول مکانی که رنگ در آن بکار رفته است؛

2.دوم فرهنـگ و يـا بـه عبارتـی ديگـر واحـد مقیـاس 
ذهنـی و 

3.سـوم عوامـل اجتماعـی- روانـی کـه بـر بیننـده اثـر 
)گروتـر، 1388، ص 488(. دارنـد 

 .ماخذ: نگارندگان؛ شب. معيارهاي ارزيابي تصوير ذهني در 5نمودار 
 

 رنگ در منظر شبانه شهر
اي مجرد از ساختارش را از ) لكهآن حركتو بدون توسط مشاهده با يك چشم ( بتوان كه مي باشدرنگ بخشي از ادراك بينايي 

بيشتري رنگ به نسبت فرم از اهميت  در مقايسه با يك نظم ساده،در يك سبك با نظم پيچيده، . جاور تميز دادملكه اي 
ء وابسته به به عبارت ديگر در يك پيام، اجزاء مربوط به رنگ بيشتر بخشي از اطلاعات زيباشناختي بوده و اجزا. برخوردار است

هاي متفاوت هر كدام داراي يك اثر ويژه رنگ). 489، ص 1388 (گروتر،) آن هستند مانتيك (تعبيريفرم بيشتر به بخش س
 :اين اثر بيش از هر چيز تابع سه عامل استرواني بر روي بيننده هستند و 

 ؛اول مكاني كه رنگ در آن بكار رفته است.1
 دوم فرهنگ و يا به عبارتي ديگر واحد مقياس ذهني و .2
 ).488، ص 1388 (گروتر، كه بر بيننده اثر دارند رواني -سوم عوامل اجتماعي.3

ار است. انرژي بر عملكرد بدن، ذهن و احساسات انسان تاثير گذرنگي كه توسط نور ايجاد مي شود نوعي از انرژي است و اين  
ند) و كه سيستم داخل بدن را كنترل مي كلكرد دستگاه عصبي خود مختار ()، عمرنگ بر فعالسازي غشايي (موج هاي مغزي

 Vetch and( انگيزدت زيبا شناسانه را بر ميگذار است و به دنبال آن رنگ احساسافعاليت هاي هورموني تاثير
Newsham,1998(. 

اصلي موضوع و موضوعي كه نياز به رنگ هاي خاص دارند  آن رنگ نور و مكانصحيح در نورپردازي فضاهاي شهري، انتخاب  
به دنبال آن حس خوشايندي  و بوجودآوردهتعادلي ميان اتحاد و پيچيدگي نور و رنگ محيط ساخته شده بتوان تا  بوده رنگ نور 

هاي العملهاي مختلف و عكس. بسياري از روانشناسان معتقدند كه ارتباط بين رنگتامين كرددم را و دلپذيري عموم مر

 كالبدي

 خوانايي•

 روشنايي مناسب•

ــوير  • ــر تص ــورپردازي عناص ن
 ذهني

-عملكردي
 اجتماعي

 وجود عملكردهاي متنوع•

 فعاليت هاي شبانه•

ــاري و • ــاي اختيـ ــت هـ فعاليـ
 اجتماعي

-ذهني
 معنايي

 خاطره جمعي•

 پاتوق شبانه•

 معنايي -نشانه ذهني•

 هويت مثبت •

مولفــــه هــــاي  

ــر   ــي منظــ كيفــ

شهري در شب

نمودار 5. معيارهای ارزيابی تصوير ذهنی در شب؛ ماخذ: نگارندگان.
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 رنگـی کـه توسـط نـور ايجاد می شـود نوعـی از انرژی 
اسـت و ايـن انرژی بـر عملکرد بدن، ذهن و احساسـات 
انسـان تاثیـر گـذار اسـت. رنـگ بر فعالسـازی غشـايی 
)مـوج هـای مغـزی(، عملکـرد دسـتگاه عصبـی خـود 
مختـار )کـه سیسـتم داخـل بـدن را کنترل مـی کند( 
و فعالیـت هـای هورمونـی تاثیرگذار اسـت و بـه دنبال 
آن رنـگ احساسـات زيبـا شناسـانه را بـر می انگیـزد 

.)1998,Vetch and Newsham(
در نورپـردازی فضاهـای شـهری، انتخـاب صحیح رنگ 
نـور و مـکان آن و موضوعـی کـه نیـاز بـه رنگ هـای 
خـاص دارنـد موضـوع اصلـی رنـگ نور  بـوده تـا بتوان 
تعادلـی میـان اتحـاد و پیچیدگـی نـور و رنـگ محیط 
سـاخته شـده بــوجــــود آورده و بـه دنبـال آن حس 
خوشـايندی و دلپذيـری عمـوم مـردم را تامیـن کـرد. 
بیـن  ارتبـاط  کـه  معتقدنـد  روانشناسـان  از  بسـیاری 
رنگ هـای مختلـف و عکس العمل هـای احساسـی در 
مـردم، در نتیجـه آموزه هـای فرهنگـی می باشـد. رنگ 
محیط سـاخته شـده در مقیاس هـای گوناگـون معانی 
مختلفـی دارنـد. ايـن معانی اغلـب تابعی از عـرف رايج 
در جوامـع هسـتند. مـردم اگـر در مـورد مفاهیم عرفی 
حتی سـابقه و شـناخت روشـنی نداشته باشـند، بازهم 
آن را درک کـرده و عـرف و مفاهیـم رنـگ در جوامـع 
مختلـف متفاوت مـی باشـد )لنـگ، 1383، ص 273(.

 رنگ هـا در فرهنـگ هـای مختلـف، نمـاد فعالیت ها و 
عملکردهای خاصی بوده و در منظر شبانه زيباشناسانه، 
اسـتفاده مناسـب از رنـگ نـور در هماهنگـی و تعـادل 
عملکـرد فضـا مـی باشـد. از طرفـی ديگر منظر شـبانه 
زيباشناسـانه در تقابـل انعطاف پذيری بـا رنگ نور خود 
قـرار مـی گیـرد. اين بديـن معنی می باشـد کـه منظر 
شـبانه شـهر به تجربیات مختلف انسـان ها و احساسات 
آنهـا در زمان هـای مختلف احتـرام گذاشـته و همراه با 
نیـاز مخاطبـان خود تغییـر می يابد. نورپـردازی و رنگ 
نـور ويژگـی بـرای منظـر شـبانه بوجـود مـی آورند که 
همـراه بـا نیازهـای مخاطبانـش قابـل تغییر بـوده و در 
طـی زمـان تجربه هـای متفاوتـی از خود را بـه عینیت 
مـی رسـاند. تغییـرات زمانـی بـا دو مقیـاس بیـان می 

گـردد. اولیـن مقیـاس تغییـرات دراز مـدت و دومیـن، 
در کوتـاه مـی باشـد. بعضـی از وقايـع و رويدادهـا در 
طـی فواصـل زمانـی طولانـی رخ داده و نیازمنـد پیش 
بینـی در زمـان خاصـی از سـال يـا مـاه يا حتـی هفته 
مـی باشـند. بـه عنـوان مثـال يکبـار در سـال، تحويـل 
سـال نـو و يا مراسـم عـزاداری خاصـی اتفاق مـی افتد. 
نورپـردازی و رنـگ آن در فضاهای شـهری می بايسـت 
در برابـر ايـن ايـام انعطـاف پذيـر بـوده و متناسـب بـا 
نیـاز شـهروندان عینیـت يابـد. از طرف ديگـر فضاهای 
شـهری ماهیتـا غیر منقول بوده و اين انسـان اسـت که 
بـا حرکـت در فضا آن را درک می کنـد. و از آنجايی که 
هـر حرکتـی نیز نیاز به زمـان دارد، لـذا تجربه فضاهای 
شـهری نیازمنـد زمان بوده و بخشـی از اين بـازه زمانی 
بـرای گـذران اوقـات فراغـت انسـانها در زمـان تاريکی 
اتفـاق افتـاده و انسـانها تـا پاسـی از شـب در فضاهـای 
شـهری در حال رفت و آمد هسـتند. منظر شـبانه شهر 
بـه کمـک نور و رنگ آن شـرايطی را فراهـم می آورد تا  
از زمان شـروع تاريکی تا پاسـی از شـب، بسـته به نیاز 
اسـتفاده کننـدگان تجربه هـای متفاوتی را بـرای افراد 

عینیت ببخشـاند.
عناصر مصنوع منظر شبانه زيبا شناسانه 

موضـوع اصلـی عناصـر مصنـوع در منظـر شـبانه زيبـا 
مـی  هايـی  واره  انـدام  و  کالبـدی  احجـام  شناسـانه 
باشـد کـه سـاختار فضاهـای شـهری را شـکل داده اند. 
بـرای رسـیدن به کیفیـت زيبا شناسـی، دسـتاوردهای 
معمـاری شـامل تاکید بر سـطوح شـهر )کـف خیابانها، 
سـاختمان هـا، بدنـه های پلهـا و....(، اجزای مسـتقر در 
فضـا )المـان هـا، مجسـمه هـا، مبلمـان و ...(، جزئیات 
معمارانـه در نماهـا و ارتبـاط آنهـا بـا مصالـح ، فرم هـا 
کار  اصلـی  موضـوع  روشـنايی  ابزارهـای  موقعیـت  و 
می باشـند. )casciani,2012( در ايـن راسـتا جهـت 
تامیـن کیفیـت موردنظـر در خصـوص نماهـا و بدنـه 
هـای شـهری، همگـرا کـردن مناطـق مختلف شـهری 
کـه هرکـدام مشـخصات و خصوصیـات معمارانـه خود 
را دارنـد موضـوع اول عناصـر مصنـوع منظر شـبانه می 

.)2002,Litcht( باشـند 
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تغییـرات فرمی در ديدگاه مدرنیسـت، موجب تغییر در 
نماهای سـاختمانها شـده و  اسـتفاده بیشـتر از شیشـه 
در آنهـا بـه عنـوان يکی از محصـولات معمـاری مدرن، 
موجب شـفاف شـدن بدنه های شـهری گرديده اسـت. 
ايـن موضـوع در شـب موجب شـده تا روشـنايی داخل 
بـه راحتـی به خـارج نیـز انتقال يابـد و وارونگی شـکل 
و زمینـه از طريـق ديوارهـای سـاختمان ها طـی روز  با 
پنجره هـای روشـن زمـان تاريکـی، موجـب وارونگـی 
 ،1391 هـارا،  )نوباآشـی  گـردد  شـب  در  گشـتالت 
ص110(. بـه عبـارت ديگـر، می تـوان بیان داشـت که 

منظر شـبانه شـهر ساختارشـکن بوده ودر زمان تاريکی 
ساختارشـکلی خـود را متفـاوت با روز خـود در معرض 
نمايـش قـرار مـی دهـد. ايـن رويـداد در منظـر شـبانه 
موجـب مـی گردد کـه نورپـردازی نمای  سـاختمان ها 
شـامل دو پارامتـر گردنـد. اول نورهـای از داخـل بـه 
بیـرون و دوم نورهايـی کـه از بیـرون مـی تابنـد. منظر 
شـبانه زيباشناسـانه ترکیب بندی هماهنـگ برای  اين 
دو موضـوع را برقـرار کرده و شـهر زمانی زيبـا و جذاب 
مـی شـود که نور )به شـکل طبیعـی( از داخـل خانه ها 
و سـاختمانها بـه بیـرون تابیـده شـود. نور تابیده شـده 

تصوير 1. وارونگی شکل و زمينه در منظر شبانه شب نسبت به 
روز آن؛ ماخذ: نوباآشی هارا، 1391، ص 111.

تصوير 2. القای حس سه بعدی در بدنه های شهری از طريق نور 
)url:1( تابيده شده از داخل به بيرون
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از داخـل سـاختمان هـا بـه بیـرون آنهـا در ترکیـب بـا 
فضـای خارجـی کـه آن نیـز نورپـردازی شـده اسـت، 
خـود بـه تنهايـی کافی بـوده تا بتوانـد جلـوه ای زيبا از 
معمـاری را بـه تصويـر بکشـد، و ايـن موضـوع از طريق 
بدنـه هـای شـفاف بـا القـای يـک حـس سـه بعـدی، 
زيبايـی معماری هـا را چنـد برابـر کـرده و بـا رويـت 
فضـای پشـت نمـا، حـس مـکان را افزايـش مـی دهـد 
از بیـرون بـه  )santen,2007(. در مـورد نورپـردازی 
نمـای سـاختمان قسـمت هايـی از سـاختمان که مهم 
اسـت و شـمايل معمارانـه دارند مـی تواننـد نورپردازی 
شـوند.  موضوع سـايه اندازی در اين مرحله بسـیار موثر 
بـوده و هـر چقدر منابع نـوری به سـاختمان نزديک تر 
باشـد، امکان ايجاد سـايه هـای عمیق کـه برانگیزاننده 
احساسـات بیننـده باشـد بیشـتر بـوده و غنـای بصری 
را افزايـش مـی دهـد. در ايـن نـوع نورپـردازی کلیـت 
نمـای سـاختمان حفـظ شـده  و نورپـردازی بـا تاکیـد 
بـر جزئیـات، نبايـد باعـث حـواس پرتـی بیننده شـود. 
در سـاختمان هايـی کـه در روز شـفاف مـی باشـند، 
نورپردازی شـبانه آنها نبايسـتی به کلیت شـفافیت آنها 
خللـی وارد کـرده و در طـول شـب نیز همانقدر شـفاف 
ظاهرگردند. نورپردازی سـاختمان بايد متعادل باشـد و 
در غیـر ايـن صـورت ارتباط آن با محیـط اطراف مختل 
خواهـد شـد. روشـن کـردن بیـش از حـد جزئیـات نما 
نیـز اطلاعـات را مبهـم و غیـر قابـل درک مـی کنـد و 
چنانچه از نورهای رنگی بیشـتر از اندازه اسـتفاده شود، 
نورپـردازی خـود باعـث جلـب توجـه شـده و معمـاری 
سـاختمان مغفـول واقع می شـود.محل اتصـالات نوری 
در نورپـردازی سـاختمان ها  مهـم بـوده و بايسـتی در 
جايـی نصـب شـوند کـه ديـده نشـده و حـواس پرتـی 

 .)2007 ,Santen( ايجـاد نکنـد
موضـوع مـورد توجـه ديگـر در عناصـر مصنـوع مولفـه 
زيبـا شناسـانه منظـر شـبانه، امکانـی مـی باشـد کـه 
تکنولـوژی جديـد بـا اختـراع انـواع تجهیـزات نـوری 
بـرای نمايـش جلـوه هـای ويـژه بوجـود آورده اسـت. 
بدنـه هـای شـهری خصوصـاً عناصـر نشـانه ای مقیاس 
شـهری شـرايطی را فراهـم مـی آورنـد که ايـن بدنه ها 

در شـرايط و زمـان هـای خـاص هیجـان و لـذت مردم 
را برانگیختـه و تصاويـر زيبايـی را از خـود بـه نمايـش 
گذارنـد و در ذهن مـردم به عنوان مناظر زيبای شـبانه 
ثبـت گردنـد. در منظر شـبانه زيباشناسـانه المان های 
روشـنايی به عنـوان عناصرمسـتقر در فضا مـورد توجه 
مـی باشـند. ايـن المـان هـا از دو نظر قابل بررسـی می 

باشند:
1.اول موقعیـت آنهـا نسـبت بـه يکديگر و جلـوه ای که 
در روز از خـود بـه نمايـش مـی گذارنـد. ايـن عناصـر 
کـه در نـور روز در لايـه منظـر به روشـنی قابـل ادراک 
هسـتند، بايـد هـم از لحـاظ معمـاری و هـم از لحـاظ 
موقعیـت و زمینـه خـود هوشـیارانه مورد اسـتفاده قرار 
گیرنـد و بـه تعبیـر کالـن وحـدت در مقیـاس داشـته 
و میـزان رويـت آنهـا و بـه جـا بودنشـان لحـاظ گـردد 

)کالـن، 1382، ص 144(؛ و 
2.موضـوع دوم شـکل نـور، جهـت و هندسـه ای مـی 
باشـد کـه روشـنايی حاصـل از ايـن المانها پديـدار می 

سازند. 
ديده نشـدن منبـع نـوری، روشـنايی يکنواخت حاصل 
از ايـن منابـع و ارتبـاط آنهـا در ديـد و توجـه بـه خـط 
تـراز پرسـپکتیو ديـد ناظر و هندسـه نـور تابیده شـده 
مـی توانـد تجـارب زيبـا شناسـانه متفاوتی بـرای افراد  

بـه دنبال داشـته باشـد.      
عناصر طبيعی منظر شبانه زيبا شناسانه

عناصـر طبیعـی منظـر شـهر عامـل هويـت طبیعـی 
شـهرها بـوده و وجـه تمايـز يـک شـهر از شـهر ديگـر 
مـی باشـد. ايـن عناصـر چنانچه بـا اسـتفاده صحیح از 
رنـگ نـور، راهبردهـای مناسـب نـور و سـايه در کنـار 
نورپـردازی، معمارانـه  تکنیک هـای  و همچنیـن  هـم 
و هنرمندانـه  نورپـردازی شـوند، مـی تواننـد مناظـری 
آرامـش بخـش و زيبا خلـق نمايند. آب يکـی از عناصر 
طبیعـی مـی باشـد کـه زيبايـی و خوشـايندی منحصر 
بـه فـردی بـه منظر شـهر مـی افزايـد. يک سـاختمان 
نورپـردازی شـده بـا تمامـی زيبايـی خود، يـک تصوير 
ثابـت ايجـاد می کنـد، ولیکـن بسـتر آب جـاری و يـا 
سـاختار آبنماهـا سـرزندگی بوجـود آورده و موجب می 
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گـردد تـا محیـط اطـراف فرحبخش شـود. نورپـردازی 
آبنماهـا زمانی زيبا می باشـند که پشـت زمینـه آنها تا 
حـد امـکان تاريک بـوده و خصوصـاً زمانی کـه نورهای 
مـورد اسـتفاده رنگـی باشـد ايـن جلـوه چنـد برابر می 
گـردد. میـدان هـای بـزرگ و بلوارهـای پهـن بهتريـن 
محیـط بـرای ايـن منظـور هسـتند. فـوران آب در هـوا 
نـور را جـذب کـرده و آن را بـه شـکل زيبايـی پراکنده 

  .)2007,Santen( مـی کنـد
تـوده هـای سـبز عناصـر طبیعی، موضـوع ديگـر مورد 
بحـث در مولفه زيبايی شناسـانه منظر شـبانه هسـتند. 
نورپـردازی مناسـب بايسـتی پاسـخگوی منظـر آنهـا 
بخصـوص ويژگـی هـا و رنـگ هـای گیاهـان موجـود 
باشـد. نورپـردازی ايـن فضاهـا بسـیار واجـد اهمیـت 
بـوده چـرا کـه از يـک طـرف نیـاز بـه دعـوت کنندگی 
مخاطـب بـه تامـل و مکـث و جذابیـت بخشـیدن بـه 
محیـط بـوده و از طـرف ديگر شـدت نورپـردازی بیش 
از حـد و کنتراسـت هـای ديـد در ايـن فضاهـا مـی 
تواننـد باعـث خیرگـی شـده و علـی رغـم اينکـه ايـن 
عناصـر سـطح مناسـبی از نورپـردازی و زيبايـی را دارا 
می باشـند، باعـث بوجـود آمـدن فضاهـای متـروک و 
غیرقابل اسـتفاده گردنـد )bartenbach, 2009(. اين 
لکه های سـبز کـه نیازمند توجه ويژه ای هسـتند، بايد 
بعـد از غـروب نیز فعـال بوده و مـردم بدانند چه چیزی 
و در کجـا اتفـاق مـی افتد. در انتخاب نـوع گونه گیاهی 
نورپـردازی درختـان برگ ريز نسـبت بـه در ختان کاج 
و مخروطـی شـکل نورهای متفاوتی را نیـاز دارند و بايد 
توجـه داشـت که همـه عناصر نبايـد نورپردازی شـوند. 
بـه عنـوان مثـال درختانـی که ظاهـر جـذاب و زيبايی 
را دارا می باشـند، می تـوان در تاريکـی قـرار داد و از 
آنهـا فقـط بـرای ظاهری شـبه گونه جهـت القای حس 
عمق، اسـتفاده کـرد. نورپردازی درختـان عموماً از کف 
زمیـن مـی باشـد و احتیاجـی به سـتون و پايـه ندارند، 
در نتیجـه اين تکنیـک نورپردازی بـه جذابیت فضا می 
افزايـد و ترکیـب هنرمندانـه نـور و سـايه باعـث خلـق 
 .)2002,Litcht( منظـری منحصـر به فـرد مـی شـود
توپوگرافی هـای شـاخص شـامل تپه هـا و يـا دره هـای 

شـهر، عناصر طبیعی ديگری می باشـند کـه می توانند 
جلوه هـای زيبايی برای منظر شـبانه بوجـود آورند. اين 
عناصـر بـه دلیـل پسـتی بلندی هايـی کـه دارنـد و  از 
دور قابـل رويت هسـتند، از طرفی قابلیت اسـتتار منبع 
نـور را داشـته و از طرفـی ديگـر موجـب پديـد آمـدن 
تصاويـری بـا سـايه و عمق های متعدد شـده کـه ابهام 
انگیـز بـوده و جلـوه هـای زيبايـی را برای منظر شـبانه 

شـهرها پديد مـی آورند.
انسـان و فعاليـت هايـش در منظـر شـبانه زيبـا 

شناسـانه
از آنجايـی کـه تجربـه زيبـا شـناختی بايسـتی  از تمام 
مقاصـد طراحـی بدسـت آيـد، حـس لـذت از ارضـای 
مجموعـه ای از ايـن مقاصـد حاصـل مـی شـود. بنابـر 
ايـن انسـان هـا لـذت را از محیطـی کسـب مـی کنند 
آسـايش  و  رفتـار  جـاری  الگوهـای  آن  سـاختار  کـه 
فیزيولوژيکـی مـورد نیـاز آنهـا را در کنـار يکديگـر بـه 
خوبـی تامین کنـد )جـان لنـگ،1383(. در کنار حس 
لـذت تجربیات حسـی بـر گرفته از ويژگی هـای فرمی، 
حـس لـذت از پاسـخ به سـاختار يـک قـرارگاه رفتاری 
باشـد کـه موجـب تجربـه زيبـا  موضـوع ديگـر مـی 
شناسـی برای اسـتفاده کننـدگان می گـردد. موضوعی 
کـه برگرفتـه از نظريـات رويکـرد تجربـی بـه زيبايـی 
شناسـی محیـط بـوده و در جنبـش هـای برگرفتـه از 
زيبايـی شناسـی فرمـی لحـاظ نمـی گرديـد. چنانچـه 
محیـط بسـتری را فراهـم آورد تـا نیازهـای انسـان در 
تمامـی سـطوح ديـده شـده باشـند آن محیـط بـرای 
مـردم لـذت بخـش و زيبـا خواهـد بـود. منظـر شـبانه 
فضاهـای شـهری هـر چقـدر نیازهـای زيبايی شناسـی 
فرمـی انسـانها را تامیـن کننـد ولـی خالـی از حضـور، 
هیاهو و فعالیت های انسـانی باشـند، انسـان ها میل به 
حضـور و مانـدن در آن فضاهـا را نداشـته و تجربـه زيبا 
شناسـی افراد را پاسـخگو نبوده اسـت. ديـدن تعاملات 
اجتماعی انسـانها در منظر شـبانه شـهر و قـرارگاه های 
رفتاری آن ها در سـطوح مختلف بر حسـب نیاز آنها از 
میـزان روشـنايی، همانقدر موضوع تجربه زيبا شناسـی 
از محیـط مـی باشـد که ديـدن بدنه هـای نورپـردازی 
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جدول 2. جمع بندی اهداف و معيارهای منظرشبانه زيباشناسانه و نقش اجزای آن؛ ماخذ: نگارندگان. 
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شـده زيبـا، توقـع انسانهاسـت. تعامـلات اجتماعـی که 
هـر کدام بسـته به نـوع قلمـروی رفتاری خـود نیازمند 
تامیـن حـدود  بـوده و  از روشـنايی  سـطوح مختلـف 
مختلـف روشـنايی موجب شـکل گیـری ايـن تعاملات 
اجتماعـی و بدنبـال آن حضـور پذيـری انسـانها مـی 

گردد.
نتيجه گيری و جمعبندي

يکـی از مولفـه ای کیفـی منظـر شـبانه شـهر، مولفـه 
زيبايـی شناسـی آن می باشـد. عناصـر منظـر شـبانه 
شـهر شـامل عناصر مصنـوع، عناصر طبیعـی و فعالیت 
هـای انسـانی مـی تواننـد هرکـدام شـرايطی را فراهـم 
زمـان  در  انسـانها  زيبايـی شناسـی  تـا حـس  آورنـد 
تاريکی شـب و در لايه منظر شـهر در زمان پرسـه زدن 
هـای شـبانه و گذرانـدن اوقـات فراغـت تامین شـده و 
بدنبال آن تصوير ذهنی مطلوب از شـب شـهر در ذهن 
افـراد ثبـت گردانند. در جدول ذيل اهـداف و معیارهای 
اصلـی مولفـه زيبايی شناسـی منظر شـبانه و  نقش هر 
يـک از  عناصـر منظـر شـبانه شـهر به صـورت خلاصه 

بیـان گرديده اسـت.
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